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تأملي در زمينه هاي عاطفي شعر شاملو و ماغوط
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وفادار كشاورز**

چكيده 
عصر ما، عصر سيطرة دغذغه هاي ذهني بر روان انسان است كه منجر به ايجاد انفعال و 
بروز حالات عاطفي گوناگوني از قبيل يأس و اميد، مهر و كين، شادي و اندوه و شگفتي 
شده است. به همان اندازه كه شخصيت انسان ها با يكديگر تفاوت دارد، كيفيت بروز اين 
عواطف نيز متفاوت است. اين حالات كه بيانگر ويژگي هاي دروني و رواني شخص است 

در شعر و ادبيات به طرز نمايان تري انعكاس يافته است. 
از اين رو شعر شاملو و ماغوط، كه يكي در ايران و ديگري در سوريه به عنوان سرآمدان 
و  عاطفي  زمينه هاي  كه  است  فضاهايي  از  مملو  شده اند  شناخته  منثور  يا  سپيد  شعر 
جهت  به  مي توان  را  شاعر  دو  اين  شعر  است.  داده  تشكيل  را  دو  اين  آثار  روان شناختي 

نگرش فكري، گونة ادبي و سبك نگارش مورد بررسي و تطبيق قرار داد. 
اين مقاله ضمن بررسي زمينه هاي عاطفي مشترك اشعار اين دو شاعر، به اين نتيجه نايل 
شده است كه موضوعاتي نظير عشق و زن، تنهايي و غربت، يأس و اميد، مرگ و اندوه 

محور تفكرات و سروده هاي عاطفي آنان بوده است. 

كليدواژه ها: شاملو، ماغوط، زمينه هاي عاطفي، شعر سپيد، روان شناختى، سوريه، گونة 
ادبى.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز.
**. دانش آموختة دكترى دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز.

Keshavarz.vafa@yahoo.com                                          تاريخ دريافت: 89/11/18؛ تاريخ پذيرش: 90/4/17



112
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مطالعات ادبيات تطبيقى

مقدمه
احمد شاملو (1379-1304) و محمد ماغوط (2006-1934) كه به عنوان سرآمدان شعر 
سپيد يا شعر منثور در ادبيات فارسي و عربي شناخته شده اند، علاوه  بر شعر، در عرصه هاي 
گوناگون ديگري چون تدوين فيلمنامه، داستان، روزنامه نگاري، طنز پردازي و... قلم فرسايي 

نموده و آوازه اي جهاني يافته اند. 
ورود به جهان گستردة اين دو شاعر اين نكته را آشكار مي سازد كه هر چند يكي در 
ايران و ديگري در سوريه زيسته و هيچ تعاملي با يكديگر نداشته اند، اما داراي نوعي وحدت 
فكري، نگرش يكسان به جهان هستي،  آرمان مشترك و فعاليت هاي فرهنگي ـ اجتماعي 

مشابه بوده اند. 
در شعر شاملو براي همة مخاطبان دغدغه هاي مشترك و هم گون هست و عشق و درد و 
اشك. اگر به دنبال رگه هاي تراژيك و اندوهباري عصرمان باشيم به سراغ سوگ سروده هاي 
شاملو مي رويم؛ درد مضاعفي كه در رگ هاي شعر او جريان دارد و حس نوستالژيك پنهاني 
با  خصيصه ها  همين  (نظري، 30: 1380)  مي كشند.  نفس  سختي  به  او  شعر  لايه هاي  در  كه 
اندكي ضعف و شدت در مجموعه هاي شعري ماغوط نيز تكرار شده است، تا عمق تراژدي و 

غمباري زندگي انسان معاصر در شعر اين دو به خوبي انعكاس يافته باشد. 
شعر اين دوره، در نتيجة تكامل عوامل بسيار پيچيده ي تكنيكي و اجتماعي، از لحاظ 
ثبت تجارب روحي و فردي هنرمندان داراي كمال اهميت است و طبعاً مقداري شعر فلسفي 
و  كامو  سارتر،  اگزيستانسياليسم  شاخة  خصوص  به  غربي  تفكرات  نشر  تأثير  تحت  (بيشتر 
ديگر متفكران فرانسوي) سروده شده و در اشعار برخي شاعران، نوعي تأملات وجودي ديده 

مي شود. (شفيعي كدكني، 64: 1387)
نوشته هايشان جاري ساخته و  عاطفي خود را در  فردي و  ماغوط نيز تأملات  شاملو و 
شعرشان سرگذشت يأس و اميد، تنهايي و غربت، عشق و نفرت، اندوه و شادي، درد و دريغ 
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از  برخي  تطبيق  و  بررسي  آيد  مي  پي  در  آنچه  بنابراين،  است.  زندگي  و  مرگ  موضوع  و 
دورنمايه هاي عاطفي ذكر شده بين اين دو شاعر است. 

عشق و زن
از  كه  ـ  معشوق  كليت  يافت.  چشمگيري  تغيير  معاصر  دورة  در  زن  و  عشق  سيماي 
ويژگي هاي شعر قديم بود ـ كاسته شد و چهره اش آشكارتر و مشخص تر گشت، به طرزي 
كه معشوق ديگر آن معشوق موهوم گذشته نيست، بلكه روابط او با عاشق عادي و بسيار 

مرتبط با زندگي اين دوره است. 
زنان مورد توجه در شعر معاصر واقعي هستند و در بطن اجتماع و زندگي حضور دارند. 
چنين زناني زاييدة ذهن شاعر نيستند و يا براساس ناكامي ها و برداشت هاي نادرست شاعر، 
(يزداني،  شده اند.  نگريسته  واقعيت  دريچة  از  بلكه  اند،  نگرفته  قرار  سرزنش  و  توهين  مورد 

(292 :1378
در شعر شاملو اين مفهوم به خوبي آشكار است. حضور عشق و زن قابل توجه است و 
وجه مثبت دارد. زن گاهي انگيزه اي براي سرودن شعر و گاهي عاملي است براي مبارزه. 

عشق به زن نيز در شعر او واقعي و پاك است. 
در كارنامة شعري او سه گونه از عشق بيشتر نمايان است: عشق به انسان، عشق به 
كار  كردنشان  جدا  كه  آميخته اند  يكديگر  با  طرزي  به  سه  اين  معشوق.  به  عشق  و  آزادي 

دشواري است. 
در شعر عاشقانة شاملو كه در فرم و محتوا از برجسته ترين نوع شعر عاشقانة معاصر در 
زبان فارسي است، شاعر در معشوق مصداق موجود چهرة منجي نازنيني را مي بيند كه نه 
تنها پيام آور سرود و تبسم و مهر براي شاعر و زمانة اوست، بلكه پلي است كه از آن مي توان 
براي رسيدن به آنچه شاعر در پس پشت ذهن و انديشه اش دارد عبور كرد. معشوق از چنان 
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نيروي معجزه گري بهره مند است كه شاعر آن گاه كه به او دست مي يابد جهان را در مي يابد. 
(زرهي به نقل از شهر جردي، 1381: 207) 

نگاه عميق و جدي شاعر به اين مقوله باعث شده تا از تمام جهات به آن نگريسته و 
همة حالاتش را مورد ستايش قرار دهد. او گاهي عشق را همچون آفتاب ملايم و روحنواز 
مي بيند: «ناگهان/عشق/ آفتاب وار/ نقاب برافكند/ و بام و در/ به صوت تجلي/ در افكند». 
(در آستانه، ميلاد، 1004) گاهي عشق جنون آسا را مي ستايد: «جز عشقي جنون آسا هر چيز 
اين جهان شما جنون آساست». (باغ آينه، جز عشق، 352) گاهي نيز اعتراف مي كند كه عشق 
عامل پويايي، حركت و شور و شوق است: «اينك درياي ابرهاست/ اگر عشق نيست/هرگز 

هيچ آدمي زاده را/ تاب سفري اين چنين نيست». (ققنوس در باران، سفر، 596)
عشق در ذهن شاملو، حال و هوايي رمانتيك و توأم با سوز و ناله هاي متداول عاشقانه 
ندارد. چرا كه شعاع اين عشق به آينة ذهني مي تابد كه درد كشيده و زخم خورده است؛ ذهني 
سرشار از خاطره هاي تلخ شكست و اندوه و يأس، و پربار از واقعيت ها و شناخت هاي تلخ 
اجتماعي. در اين شعرهاي عاشقانه، تقديس عشق در متني از نقد زندگي و اجتماع جريان 
شعرها  اين  به  خاص  و  جاودان  شكوهي  و  عمق  متضاد،  حدي  تا  دوگانگي  اين  و  مي يابد 

بخشيده است. (پورنامداريان، 1381: 132).
عشق براي شاعر معاصر به مانند جرعه اي خواب آور و بي هوش كننده براي ذات اوست، 
تا در نتيجة آميختن با آن دردها و رنج هايش فروكش كرده و همه چيز در وجود زيبا و مسرت 
بخش جلوه كند. (اسماعيل، 1996: 370) بر اين اساس، شاملو نيز كه از يك دوره عشق به مردم 
شكست خورده و از جامعة خويش بدي مي بيند به دامان عشقي فردي پناه مي برد تا شايد 

اين عشق تسكيني بر آلام گذشتة او باشد: 
دوزخ  مرا/پرواي  تو،  با  كه  بگو  آنان  نيست/با  شنيدشان  نياز  ما  با  كه  بگو  آنان  «به 

ديدارشان نيست/... ». (باغ آينه، دربسته، 380)
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در ميان شاعران معروف معاصر، احمد شاملو تنها شاعري است كه يك معشوق با هويت 
فردي به نام آيدا در شعرهاي او شخصيت هنري مي يابد و داستان عشق اين دو يكي از 
بهترين مجموعه هاي شعر عاشقانة ادبيات فارسي را پديد مي آورد. او در پاسخ به مهرباني ها 

و مراقبت هاي آيدا عشق خويش را چنين ابراز مي كند: 
من با نخستين نگاه تو آغاز شدم.../ و ترانة رگ هايت/ آفتاب هميشه را طالع مي كند/ 
دستانت آشتي است.../حضورت بهشتي است.../و سپيده دم با دستهايت بيدار مي شود. (آيدا 

در آينه، 497-496)
رضايت از بازيافتن معشوق به جاي همه چيز و همه كس، جان ماية اصلي شعرهاي 
عاشقانة اوست. عشق آينه اي مي شود تا شاعر در آن به همة دردها و عظمت هاي خويش 
بنگرد و خود را به ابديت و عظمتي ديگرگون رساند. (مختاري، 1378: 333) بدين ترتيب گريز 
او به دامن عشق، عشقي كه در متني از تيرگي و فلاكت اجتماعي جريان دارد، شعرهاي 
عاشقانه اي را به وجود آورده است كه رنگي خاص و حالي استثنايي دارد. در اين شعرها زشتي 
و پليدي، و كدورت و پلشتي محيط، با صفا و روشني و پاكي و نجابت عشق، به هم مي آميزد 
و آميزه اي از اندوه و تأثر و شادي و هيجان به وجود مي آورد كه بيشتر از آنكه شادي بخش 

و مخدر باشد،  تأثرآور و هشدار دهنده است. (پورنامداريان، 1381: 131)
شايان ذكر است كه همين عشق فردي كه نه به عنوان عشق به يك زن و هماغوشي 
با او، بلكه به عنوان يك مادر و سرپناهي در مقابل ناملايمات است، در نهايت پلي است 
براي رسيدن به عشقي عمومي و جهان شمول؛ نكته اي كه خود شاملو نيز بدان اشاره كرده 
است: «به عقيدة من عشق فردي اگر يك وجه عرفاني نداشته باشد، دست كم يك نقطة 
حركت تمثيلي يا القايي است كه از شگردي شاعرانه مايه مي گيرد. روزنه اي است به سوي 
جهان بسيار گسترده اي كه واقعاً از فردها و شخص ها و كليت هاي فكري عبور مي كند تا 
در  اول  همان  از  را  بودنش  فردي  امكان  نتيجه  در  و  بشود  شمول  انسان  يا  شمول  جهان 
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جهت عمومي شدن از دست مي دهد». (ديانوش، 1388: 211) و اينگونه است كه موجوديت 
معشوق به معشوقي كلي و عام مبدل مي شود و سخن از عشقي مي رود كه پيروزي آدمي 

در آن است: 
«و چشمانت راز آتش است/ و عشق ات پيروزي آدمي است/هنگامي كه به جنگ تقدير 

مي شتابد/...». (آيدا در آينه، 496) 
ماغوط نيز از عشق به عنوان جايگزيني براي رنج ها و جرعه اي تسكين بخش در برابر 
و  بينوايي  فقر،  با  همراه  است  موضعي  معشوق  مقابل  در  او  موضع  مي كند.  استفاده  غم ها 

آوارگي: 
أيها الربيع المقبل من عينيها/ أيها الكناري المسافر في ضوء القمر/خذني إليها/ قصيدهًْ 
الآثار  (ماغوط.  البعيدهًْ.  الأمواج  المطروحنين  احُب  جريح/  و  فأنامتشرد  خنجر/  اوطعنهًْ  غرام 

الكاملة، 1981:15)
[اي بهار كه از چشمان او مي آيي/ اي قناري مسافر در نور ماه/ مرا به نزد او ببر/ چون 
قصيدة عاشقانه اي يا زخم خنجري/كه من آواره و زخم خورده ام/ باران و نالة موج هاي دور 

را دوست دارم] 
ماغوط براي ابراز عشق از نمادهاي زندگي (بهار و قناري) استفاده كرده اما بلافاصله به 
تفكر منفي مي گرايد. آري، شعر عاشقانه زيباست اما زخم خنجر دلالت بر درد و رنج مي كند 
نه بر زخم عشق،  دليلش نيز اين است كه او آواره است و از نظر عاطفي زخم خورده و در 

طبيعت خود عاشق اندوه است. 
اين احساس آوارگي، ذلت و فرومايگي اگر شدت گيرد و به اوج خود رسد، نياز به يك 
جايگاه امن و مطمئن را به دنبال دارد و تا زماني كه انسان به امنيت و آرامش نرسد هرگز 
نمي تواند از كابوس هاي درون  رهايي يابد. ماغوط زن را پناهگاهي مي بيند براي رهايي از 

اين امور، جايي كه همة درها بسته است و همه جا را سرما فرا گرفته است: 



117

تأملي در زمينه هاي عاطفي شعر...
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

منذ أن خلق البرد و الأبواب المغلقهًْ / و أنا أمدّ يدي كالأعمي / بحثاً عن جدار / أو امرأهًْ 
تؤويني. (همان، 229)

[از آن زمان كه سرما و درهاي بسته آفريده شدند/ چون نابينايي دستانم را دراز مي كنم 
/ در جستجوي ديواري يا زني كه سرپناهم باشد].

اين شاعر كه زماني در خارج از وطن و در تبعيد زندگي كرده و در اوج نااميدي، آوارگي 
و پريشاني بوده است، زن برايش همچون وطني است كه از او حمايت مي كند و نيز چون 

ميكده اي كه از آن لذت مي برد:
 / عندما أرنو إلي عينيك الجميلتين/ أحلم بالغروب بين الجبال.../ لقد كنتِ لي وطناً و حانهًً

و حزناً طفيفا يرافقني منذالطفولهًْ (همان، 42-41).
خاطر  به  كوه ها  بين  در  را  غروب  لحظة   / مي نگرم  تو  زيباي  چشمان  به  كه  [آنگاه 

مي آورم.../ برايم ميهني بودي و ميكده اي / و اندك اندوهي كه از كودكي همراهم بود].
«سيماي زن در شعر ماغوط اندوهگين و مقهور است. دهانش چون زخم و خال روي 
بدنش غمگين. او كه مدام از عبوديت در انواع خود در شعرش سخن مي گويد، در عشق نيز 

خود را بندة معشوق مي داند:
يا  عبدلك  أنا  الصدر/  فتحهًْ  علي  الحزينهًْ  بالشّامهًْ  كالجرح/  الغامق  بفمك  بكِ  مرحباً 

حبيبة» (طنّوس ، 172: 2009).
روي  غمين  خال  به  است/  زخم  چون  كه  ژرفت  دهان  به  مي گويم،  آمد  خوش  تو  [به 

شكاف سينه ات/ من بردة توام معشوق من!].
ماغوط در زندگي و در شعرش علاقة ويژه اي نسبت به همسرش سنيّه صالح كه خود 
شاعر نيز هست ابراز مي دارد. سنيّه تنها عشق ماغوط بود كه با او شرايط دشواري را گذراند 
و همچون مادري از او مراقبت كرد. ماغوط خود در اين رابطه مي گويد: «عشق من به سنيّه 
صالح در اعماقم نهفته است. او همچون رگه هاي طلا در زمين بود، و اكنون كمابيش او 
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را در رؤياهايم مي بينم. مرا كه همچون سربازي مجروح بودم به مدت سي سال بر دوش 
خود حمل كرد اما من نتوانستم چند قدم او را به سمت قبرش ببرم. به راستي كه دردانة اين 
روزگار و تمامي روزگاران بود. سنيّه صالح اولين معلم من در شعر و زندگي و اولين خوانندة 
شعر من بود. تمام زنان پس از او ستارگاني هستند كه مي گذرند و خاموش مي شوند و تنها 

اوست كه آسمان است و باقي مي ماند» (صويلح، 84-83: 2002).
همسر ماغوط در اغلب نوشته هايش و با نام ليلا يا غيمه حضور دارد، و شاعر عشق خود 

را نسبت به او چنين ابراز مي دارد:
وكنت احُّبك يا ليلي/ أكثر من االله و الشوارع الطّويلهًْ/ و أتمنّي أن أغمس شفتيك بالنبيذ/ 

وأالتهمك كتفاحة حمراء علي منضدهًْ (ماغوط، الآثارالكاملة، 67: 1981).
[ليلا! به تو عشق مي ورزيدم/ بيشتر از خداوند و خيابان هاي بلند/ آرزو داشتم تا لبانت را 

با شراب بيالايم/  و تو را حريصانه چون سيب سرخ روي ميز ببلعم].
در كل، در مقايسة شعر عاشقانة شاملو و ماغوط نبايد از ياد برد كه هر دو شاعر شاعراني 
و  حكومتي  جنجال هاي  بستر  در  و  صادقانه  ا  خودر  عشق  كه  بوده اند  اجتماعي  سياسي- 
دردهاي اجتماعي سروده اند. هر دو بيش از آنكه به دنبال زن، از نظر جنسي باشند، دنبال 

مادر و يك پناه امن بوده اند تا بتوانند در آن نبوغ اصليشان را نشان دهند.
نكتة ديگر، سهم بزرگ همسران اين دو شاعر است؛ آيدا همسر شاملو و سنيّه صالح 
همسر ماغوط كه دست كم سي سال ا زعمر اين دو شاعر فقط و فقط مرهون مراقبت هاي 
اين دو همسر بزرگوار بوده است، تا جايي كه بخش عمده اي از اشعار عاشقانة اين دو شاعر 

به آنان اختصاص يافته است.

تنهايي و غربت
معمولاً انسان با احساس تنهايي، دلتنگي و نوعي جبر فلسفي كه هستي او را در خود 
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گرفتار كرده و باعث حيرت او در اين جهان شده زندگي مي كند. شاملو با لحني غمگين 
مفهوم زندگي رو به پايان جهان و انسان را در تلخي غربت در معرض پرسشي فلسفي قرار 

داده و مي گويد:
پاسخي/  انتظار  كو؟ / به  پاسخي  كاريم؟  كجاييم؟ / چه مي گوييم و در چه  كه ايم و 
عصب مي كشيم/ و به لطمة پژواكي/ كوه وار/ در هم مي شكنيم. (ترانه هاي كوچك غربت، 

هجراني، 813)
شاملو كه معتقد است شعر در نهاد خود فريادي است از اعماق تنهايي (حريري، 144: 
1385) در شعرش يك نوع دلهره و وحشت احساس مي شود. ترس از چيزي ناشناخته، مثل 
كسي كه قبلاً به مصيبتي گرفتار آمده و اكنون هر وقت به ياد آن مي افتد قلبش فرو مي ريزد. 
در واقع اين دلهره همان است كه اغلب مردم عصر ما به آن گرفتارند و اين شب تار كه 
غريوي وحشت انگيز از آن برمي خيزد همان افق تاريكي است كه در مقابل مانمودار است. 

(آيتي به نقل از لنگرودي، ج 2، 1378: 585)
به عقيدة شاملو هر انساني به تنهايي كودكِ گم كرده مادري است سرگردان در كوچة 
به  و  انسان  افسردة  دل  و  تراژيك  عميق،  تنهايي  و  غربت  او  (ديانوش، 1388: 49).  ظلمات 

عبارتي نوستالژياي فلسفي وجود انسان در جهان را چنين مطرح مي كند:
شكسته  جهاز  اين  فراسوي  در  كه  كني  يقين  تا  است/  تجربه  دريچة  نيست/  ماه  آن/ 
سكان نيز/ آن چه مي شنوي ساز كج كوك سكوت است/ تا/ يقين كني/ تنها/ مائيم/ - من 
و تو-/ نظّاره گان خاموش اين خلاء/ دل افسردگان پا در جاي/ حيران دريچه هاي انجماد 

هم سفران/ (مدايح بي صله، پرتوي كه مي تابد از كجاست، 946).
اين احساس تنهايي، در برخي موارد ريشه در نابساماني هاي اجتماعي و رنج كلي انسان 
دارد و حكايت تنهايي كلي انسان است اما در مواردي ديگر، نشانگر نوعي تنهايي و يأس 
عميق در درون شاعر است كه حضور عشق شخصي نيز مانع از بروز آن نيست. به تعبيري 
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ديگر، مي توان گفت كه اين احساس از درون شاعر آغاز مي شود؛ سپس تعميم مي يابد و پس 
از آن، در گسترش خود به نوعي نگاه هستي مدارانه نسبت به جهان مي انجامد. (سلاجقه، 

(120 :1387
به هر حال، اين احساس تنهايي و غربت به طرزي دردناك دنياي درون شاملو را گرفتار 

كرده و موضوع بخش عظيمي از اشعار او شده است.
همين احساس تنهايي در شعر ماغوط نيز تكرار مي شود. او هر چند كه در بين خانواده 
و مردم زمين زندگي مي كند اما واقعيت، تمامي رؤياهايش را سركوب كرده و او را به يك 
غربت  بلكه  نيست،  زمان  و  مكان  غربت  غربت  اين  است.  شده  رهنمون  تنهايي  احساس 

انسان از انسان است:
في  جوريّهًْ  وردهًْ  ليتني  الزقاق/  في  طويلهًْ  اغُنيهًْ  أو  الرصيف/  علي  ملوّنه  حصاهًْ  ليتني 
حديقة ما/ يقطفني شاعر كئيب في أواخر النهار/ أوحانهًْ من الخشب الأحمر/ يرتادها المطر و 

الغرباء.../ فأنا مازلت وحيداً و قاسياً/ أنا غريبٌ يا امُّي. (ماغوط، الآثار الكاملة، 27-25)
[اي كاش ريگي رنگين باشم در پياده رو/ يا ترانه اي بلند در كوچه/ اي كاش گل سرخي 
باشم در باغچه اي/ كه در انتهاي روز شاعري غمگين مرا بچيند/ يا ميكده اي از چوب سرخ/ 

كه باران ها و غريبه ها بر آن فرود مي آيند.../ پيوسته تنها وبردبارم/ غريبم مادرم!].
اين تنهايي چنان ماغوط را مي آزارد كه به پرودگار خويش پناه آورده و فرياد ياري سر 

مي نهد. فريادي نشأت گرفته از اطمينان و اعتقاد به عدم درك ديگران از او:
عندما تظلم الأمواج كالقبور/ و تسيل دماء الأسري تحت الأشرعهًْ الغاربهًْ/ سأقف علي 

موجهًْ عاليهًْ/ كمايقف القائد علي شرفته/ و أصرخ: / إننّي وحيد يا إلهي. (همان، 134)
[آنگاه كه موج ها چون گورستان ها تاريك و سياه شوند/ و خون اسيران زير بادبان هاي 
بلندي  بر  فرمانده اي  كه  بدان سان  ايستاد/  خواهم  بلند  موجي  بر  جاري  گردد/  برافراشته 

مي ايستد/ و فرياد خواهم زد:/ پروردگارا تنهايم].
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ماغوط در مقابل اين سؤال كه مسيح (ع) يك بار فرياد برآورد كه «پرورگارا چرا مرا 
تنها رها كردي»، امّا تو مدام فرياد مي زني  «پروردگارا من تنهايم» چنين پاسخ مي دهد كه: 
«مسيح (ع) يك بار به صليب كشيده شد، اما من روزي صدبار آن را تجربه مي كنم. او به 
خاطر آسمان و من به خاطر زمين. به همين خاطر است كه من پيروان و مريداني ندارم.» 
(صويلح، 91: 2002) او در ادامه مي افزايد: «هميشه يك گوشه اختيار كرده و به پياده رو خيره 
مي شوم تا پاهاي برهنه و شبح هاي خيابان را ببينم، گويي كابوس ها و شبح هاي شبانه كه 
از جواني ام از آن رنج مي بردم برايم كافي نيست. هرگاه خوابي مي ديدم، يا سرگردان در پي 
هوّيت گمشدة خود مي گشتم و يا وحشت زده و با دستان قطع شده از شعرهايم محافظت 

مي كردم». (همان، 92)
همين احساس تنهايي در بين انسانها باعث شده تا او به خاطرات كودكي خود چنگ زند 

تا از اين طريق بتواند جهاني رؤيايي به دور از جهان مردم خلق كند:
حياتي، سواد و عبوديهًْ و انتظار/ فأعطني طفولتي/ و ضحكاتي القديمهًْ علي شجرهًْ الكرز/ 
و صندلي المعلقّ في عريشة العنب/ لأعطيك دموعي و حبيبتي و أشعاري/ لأسافر يا أبي. 

(همان، 35)
[زندگي ام سياهي و بندگي و انتظار است/ پس كودكي را به من ببخش/ و خنده هاي 
قديمي من بر درخت گيلاس را/ و پاپوش آويزان از داربست تاك را/ تا به تو اي پدر، اشك ها 

و معشوقه و اشعارم را ببخشم/ و از آن پس عازم سفر شوم].
بنابراين، احساس تنهايي و غربت كه يكي از ابعاد تجربة تراژيك شاعر معاصر است به 
وضوح در آثار شاملو و ماغوط نمايان است. گذشته از تنهايي و احساس يأس ناشي از خلاء 
عاطفي در زندگي شخصي اين دو شاعر، كه در دوره هاي خاصي از زندگيشان با آن درگير 
بوده اند، حضور نوعي تنهايي و يأس فلسفي نيز در نوشته هايشان مشاهده مي شود. گويي 
در اين جهان، غربت و تنهايي حق مسلم و محتوم هر انساني شده است و هيچ كس از آن 
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مستثني نيست.

يأس و اميد
جدال بين اميد و نااميدي يكي از مسائل حاكم بر شعر اين دوره است، تا جايي كه عدّة 
زيادي از شاعران را مي توان شاعران مأيوس و نااميد دانست. شاعر اميد از دست داده و دل 
افسرده كه خود را سرگشته و حيران مي بيند، با نگاهي بدبينانه به جهان و آنچه در آن است 
مي نگرد. اين نوميدي در پيشگامان هر جامعه اي كه بيشتر با دردهاي بشري آشنا هستند 
مزمن  دردهاي  شاملو: «دردها  احمد  گفتة  به  و  مي كند،  بروز  نمايان تر  و  قوي تر  شكل  به 

قرن هاست. لاجرم اميدها ريخت خنده آوري پيدا كرده است». (ديانوش، 46: 1388)
گاهي شعر شاملو سرشار از شور و هيجان و شادي است و اين لحظه هاي شادي و اميد 
جنون آسا بعضي از زيباترين شعرهاي او را به وجود آورده است،تا جايي كه يأس و افسردگي 

را نيز به فرياد و پايكوبي وامي دارد:
شكوهي در جانم تنوره مي كشد/ گويي از پاك ترين هواي كوهستاني/ لبالب/ قدحي در 
كشيده ام/ در فرصت ميان ستاره ها/ شلنگ انداز/ رقصي مي كنم/ ديوانه/ به تماشاي من بيا. 

(لحظه ها و هميشه، وصل، 445)
و در جايي ديگر مي گويد:

احساس مي كنم/ در  گرم و سرخ/  گونه/  قلب من/ اين  نبوده  هرگز  من فكر مي كنم/ 
بدترين دقايق اين شام مرگزاي/ چندين هزار چشمة خورشيد/ در دلم/ مي جوشد از يقين/.... 

(باغ آينه، ماهي، 335)
شاملو با آن كه دوران تلخ و تار اختناق و سياهي و نااميدي و تباهي را به چشم ديده و به 
جان تجربه كرده، اما شاعر نااميدي در شعرهايش جلوه نكرده، با آنكه سياهي ها را برشمرده، 
اما هماره از انتظار خود درباره ي برآمدن صبح اميد سخن گفته و اين معني محدود به يكي، 
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دو مورد نيست و در جاي جاي شعر وي مي توان از آن سراغ گرفت. (حيدرى،1387: 169)
روزي ما دوباره كبوترهاي مان را پيدا  خواهيم كرد/ و مهرباني دست زيبايي را خواهد 
گرفت/ روزي كه كمترين سرود بوسه است/ و هر انسان براي هر انسان برادري است/ روزي 
كه ديگر درهاي خانه شان را نمي بندد، قفل افسانه است و قلب براي زندگي بس است.» 

(هواى تازه، افق روشن، 207)
گاهي نيز فضاي شعر او فضاي يأس ناشي از تفكر روشنفكري است تا جايي كه روزنة 

كوچكي براي اميد باقي مي ماند، زيرا كه شب سايه گستر است:
بگذار تا زنور سياه شب/ شمشيرهاي آخته ندرخشد/ خاموش شو كه در دل خاموشي/ 
آوازشان سرور به دل بخشد/ خاموش باش مرغك دريايي/ بگذار در سكوت بجنبد مرگ. 

(آهن ها و احساس، مرغ دريا، 23)
اوج اين يأس و بدبيني زماني است كه شكست هاي پي در پي حق و عدالت چنان وجود 
شاعر را از يأس پر مي كند كه ديگر جهان و اجتماع و زندگي را از پس چنين عينكي مي بيند. 
اميد مي ميردو از نفس مي افتد، حالا فرياد فقط فريادي است و ديگر هيچ، چرا كه يأس آن 

چنان تواناست كه اميد ناچيز و ناتوان با او برنمي آيد. (پورنامداريان،1381: 121)
فريادي و ديگر هيچ/ چرا كه اميد آنچنان توانا نيست/ كه پا بر سر يأس بتواند نهاد/....

(باغ آينه، فريادى و ديگر هيچ، 357) 
و چنين است كه يأس و بدبيني و نفرت بر شاعر غلبه مي كند:

وستارة پرشتاب/ در گذرگاهي مأيوس/ برمدار جاودانه مي گردد. (باغ آينه، لوح گور، 72)
اما اين يأس كه در شعر شاملو موج مي زند ابدي نيست، اگر از دردها مي نالد تنها براي 
تسكين خاطر است. در اين زمينه كار او شبيه به حافظ است كه اگر بر پاره اي از اشعارش 
گرد يأس نشسته، در بيشتر غزلهايش نور اميد مي درخشد. (آيتي به نقل از لنگرودي، ج 2، 1378: 

(585
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ماغوط نيز ذاتاً شخص غمگيني است و يك نااميدي شاعرانه در كلامش موج مي زند. او 
خود در اين باره مي گويد: «من طبيعتاً انسان بدبيني هستم و از ليوان فقط نيمة خالي آن را 
مي بينم». (صويلح، 2002: 107). و «يك لحظه يأس و نوميدي اصيل، سودمندتر از هزار سال 

اميد كاذب است». (همان، 108)
ماغوط تصويري از واقعيت سياه و تاريكي كه در آن زيسته ترسيم مي كند و با نگاهي 

مأيوسانه به اين جهان، مي گويد:
لقد كرهت العالم دفعة واحدة/ هذاالنسيج الحشرّي الفتاك/ وأنا أسير أمام الرؤوس المطرقة 

(92 :1981 ، منذ شهور/ و العيون المبللّة منذ بدء التاريخ. (ماغوط، الآثار الكاملهًْ
[به يكباره از جهان بيزار شدم/ اين بافتة حشره اي خونريز/ زانرو كه ماه هاست در مقابل 

سرهايي به زيرافكنده/ و چشماني خيس از ابتداي تاريخ، راه مي روم].
اوج يأس و نااميدي اين شاعر كه روحي رنج كشيده و سرشار از حزن و اندوه دارد چنين 

به نمايش گذاشته مي شود:
مخذولٌ أنا/ لاأهل ولاحبيبهًْ/ أتسكّع كالضّباب المتلاشي/ كمدينهًْ تحترق في الليّل/ و 
والغابهًْ  طويلهًْ/  فالطريق  الأعمي/  الغبار  و   ، الجميلهًْ كالرياح  الهزيلين/  منكبّي  يلسع  الحنين 

تبتعد كالرمح. (همان، 57)
بسان  و  مي زنم/  پرسه  متلاشي  مهي  چونان  بي يارم/  و  بي خويش  خورده/  [شكست 
شهري سوخته در شب/ دلتنگي شانه هاي نزارم را نيش مي زند/ چون بادهاي زيبا و غباري 

نابينا/ راه دراز است/ و جنگل چون نيزه اي دور مي شود].
اما يأس و بدبيني ماغوط مطلق است و بر سراسر وجود او و اشعار او سايه افكنده است، 
به طرزي كه حتي بارقة اميدي در آن مشاهده نمي شود. يأس و نوميدي او از درمان يافتن 

دردي كه قرن هاست با بشريّت همراه است بار ديگر چنين ابراز مي شود:
الاستغاثات/  و  التنهدات  كل  الصلوات/  و  الآهات  كلّ  تكون/  أن  لابدّ  حبيبتي/  يا  آه 
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المنطلقهًْ/ من ملايين الأفواه و الصدور/ وعبرآلاف السنين و القرون/ متجّمعهًْ في مكان ما 
من السماء كالغيوم/ ولربما/ كانت كلماتي الآن/ قرب كلمات المسيح/ فلننتظر بكاء السماء/ 

يا حبيبتي. (همان، 228)
ميليون ها  از  كه  نيازها/  و  سوزها  دعاها/  و  آه ها  تمامي  بايد/  ناگزير  من!/  محبوب  [آه 
دهان و سينه/ و طيّ هزاران سال و قرن، رها شده/ در گوشه اي از آسمان مثل ابرها جمع 
شده باشد/ و شايد هم اكنون سخنان من/ نزد سخنان مسيح باشد/ پس منتظر گرية آسمان 

مي مانيم/ محبوب من!]
از  فرد  ذهنيت  به  كه  رواني  و  شخصي  عوامل  ساير  و  محيط  زندگي،  تلخ  تجربه هاي 
جامعه و خود باز مي گردد باعث بوجود آمدن يأس و اميد در درون اين دو شاعر گشته و در 
شعرشان منعكس شده است. در اين ميان ماغوط، آنگونه كه از شعرش برمي آيد و خود او نيز 
در مصاحبه هايش بر آن صحّه مي گذارد، ذاتي بدبين و مأيوس دارد كه به اين جهان و پديده 
هاي آن با ديدگاهي كاملاً نااميدانه مي نگرد. اما شاملو گاهي با بارقة اميدي سرشار از شور 
زندگي مي شود و گاهي نيز با انديشه در كار اين جهان گرفتار يأس و بدبيني مي شود، امّا نه 

يأس مطلق و مرگ  آسايي كه ماغوط گرفتار آن است.

مرگ
تحمل تجربة مرگ به عنوان تقديري مسلمّ براي انسان ضعيف، كه هيچ چاره اي جز 
تسليم در مقابل آن ندارد، يكي از اسباب نگراني و وحشت است كه در شعر شاعران انعكاس 

يافته است. (الورقي، 1984: 273)
از رهگذر مطالعة مرگ در شعر شاعران اينگونه برمي آيد كه اين موضوع نقطة رهايي 
آنان از عالم زمين و وورد به عالم ماوراست؛ آن جا كه آزادي بيشتري براي خلاصي يافتن 

از واقعيت محتومي كه انسان از آن رنج مي برد، وجود دارد. (موسي، 1986: 97)
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تأملات شخصي شاملو دربارة جايگاه انسان در نظام هستي جالب است. در اين نظام 
گويي همه چيز براي تحقير انسان طراحي و پيش بيني شده است. مرگ، مظهر يا يكي از 
منفعلي  موجود  تراژيك،  نظام  اين  در  شاملو  انسان  اما  است.  تحقيرشدگي  اين  مظهرهاي 
نيست و با چنگ و دندان براي خلاصي خود از آن وضع حقارت بار مبارزه مي كند. (موسوي 

به نقل از مظفري ساوجي، 1386: 587)
او خود هزار بار مرگ را تجربه كرده، با  آن زيسته و ديگر از آن نمي هراسد: «چگونه 
مي كني  فكر  نكرد؟  تجربه  زندگي  متن  در  را  حادثه  حقيقي ترين  اما  بود،  شاعر  مي توان 
حقيقي تر از مرگ چه حادثه يي است؟ من از مرگ نمي ترسم، چون مردن حتي به قدر به 

دنيا آمدن هم مشكل نيست». (ديانوش، 1388: 251)
در حقيقت زندگي براي شاعر نوعي مرگ است كه هر لحظه آن را لمس مي كند. مرگ 
براي او لحظة توقف قلب از تپش نيست، بلكه تجربه اي غم انگيز در گذار زندگي است. «او 
آن،  مناسبات  زندگي و  عميق به  فلسفي و  نگاهي  انسانها و  ارتباط بين  بيان بي معنايي  با 
فلسفة مرگ را در بطن زندگي ترسيم مي كند. مرگ تدريجي؛ مرگي كه زيسته شده و قطره 
قطره در خود رسوب كرده است». (سلاجقه، 1387: 356) شاملو اين لحظات را اينگونه به رشتة 

كلام مي كشد:
را  مرگ  من  سوده ام/  دست  به  را  مرگ  من  غمناك،  ديداري  در  من/  ديده ام  را  مرگ 
زيسته ام/ با آوازي غمناك/ غمناك/ و به عمري سخت دراز و سخت فرساينده.../. (آيدا: درخت 

و خنجر و خاطره، مرگ را ديده ام من، 534)
در توصيف اين مرگ تدريجي و زندگي اندوهبار، ماندن و زيستن ناگزير و گردن نهادن 

به تماشاي اجباري آنچه دوست نمي داري، شاملو چنين مي گويد:
جز  نداده ايم/  شهادت  ساعتها/  حقيقت  به  ما  مي دراند/  چشم  تهديد/  به  مرگ/  بيهوده 
به گونة اين رنجها/ كه از عشق هاي رنگين آدميان/ به نصيب برده ايم/.... (ققنوس در باران، 
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چلچلي، 604)
مرگ به عنوان يك حقيقت ملموس ومحسوس  آنچنان نزديك و اعتماد به بقاي عمر 
چنان ضعيف است كه شاعر خود را بسان ميوه اي بر درخت و سنگپاره اي در كف كودك 

مي بيند كه هر لحظه بيم افتادن و يا پرتاب شدن است:
گزند  دهد از  پناه  مگر  معجزتي/  طلسم  سنگپاره در كف كودك/  شدم/  شاخه  ميوه بر 

خويشتنم/ چنين كه/ دست تطاول به خود گشاده/ منم!. (شكفتن در مه، عقوبت، 693)
و در نهايت، آنگاه كه خود را با مرگ رويارو مي بيند، وصيت مي كند تا برهنه خاكش 

كنند، زيرا اعتقاد دارد كه انسان از خاك برآمده و در خاك خواهد شد:
برهنه/ بگو برهنه به خاكم كنند/ سراپا برهنه/ بدان گونه كه عشق را نماز مي بريم/ كه 

بي شايبة حجابي/ باخاك/ عاشقانه/ در آميختن مي خواهم. (ابراهيم در آتش، در آميختن، 743)
مرگ در نگاه ماغوط نيز از حالت هولناك و حزن آورش خارج شده و به صورت يك 
حقيقت عريان و آشكار درآمده است. او مرگ را روزنه اي قرار داده تا به واسطة آن از ضمير 
سركوب شده اش در رويارويي با واقعيت ها سخن گويد، و در مرگ يك خلاص جاوداني و 

زيستن در بهشت گمشده مي بيند. او خود را در اين جهان مرده اي متحّرك مي داند:
إلي هذا العالم/ كزائر غريب بعد  يُخيّل لي أنني أكثر الأموات كلاماً/ لقد جئت متأخراً 

(183 :1981 ، منتصف الليل. (ماغوط، الآثار الكاملهًْ
[به گمانم از همة مردگان پرگوتر باشم/ دير به اين جهان پانهادم/ چون ميهمان ناآشنايي 

پس از نيمه شب].
موجودي  مرگ  گويي  مي گيرد،  بازي  و  استهزاء  به  را  مرگ  نثرش  و  شعر  در  ماغوط 
با  و  پنداشته  خود  دوست  را  آن  است.  دادن  قرار  خطاب  قابل  و  مجرد  و  ملموس 
است.  زيسته  نزديك  از  آنرا  زيرا  نمي هراسد،  مرگ  از  وجه  هيچ  به  مي كند.  بازي  آن 
(www.Jehat.com .85/3/23) به همين خاطر عقيده دارد كه فقط كفن، همراهانِ تابوت و 
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مويه كنندگان علامات مرگ نيستند. (صويلح، 2002: 96)
زندگي  به  اميدي  هيچ  كه  جهاني  از  رهايي  است؛  رهايي  و  شادي  ماغوط  براي  مرگ 
كردن در آن نيست. لذا تمناي مرگ كرده و آن را منفذي براي رهايي از اين شرايط قرار 

مي دهد:
جناحه  يبسط  فالألم  السفينه/  حول  كالماء  أتألمّ  الريح/  أمام  كشمعه  أنطفيء  دعوني 
الخائن/ والموت المعلقّ علي خاصرهًْ الجواد/ يلج صدري كنظرهًْ الفتاهًْ المراهقهًْ/ كأنين الهواء 

(52 :1981 ، القارس. (ماغوط، الآثار الكاملهًْ
[بگذاريد چون شمعي در باد خاموش شوم/ ناله كنم بسان آبهاي اطراف كشتي/ كه درد 
بال خيانتكارش را گسترده/ و مرگِ آويخته از تهي گاه اسب/ چون نگاه دختري نوبالغ/ و 

چون هواي بي رحم زمهرير/ وارد سينه  ام مي شود].
به هر ترتيب، مرگ به عنوان يك امر قطعي و گريزناپذير، اين دو شاعر را از هر طرف 
و  مي پندارد،  متحرك  مرده اي  و  مرگ  اشكال  از  شكلي  را  خود  ماغوط  است.  كرده  احاطه 
روابط  انسانها،  دروني  تضادهاي  مي داند.  مرگ  با  برابر  را  زندگي  گذران  تلخ  تجربة  شاملو 
بي معناي بين آنان و شرايط رنج آور زندگي زمينه اي فراهم آورده تا دو شاعر احساس مرگي 
دم به دم داشته باشند. با سيطرة چنين نگرشي هر كدام از آن دو آرزوي مرگ واقعي دارند 

تا شايد لختي از اين دنياي وانفسا رها گشته، در جايي ديگر بيارامند.

اندوه
احساس انسان معاصر به رنج درون خويش زمينه ساز ورود تجربه ي اندوه در شعر اين 
از  اوكه  است.  انسان  فروپاشي  و  تباهي  غربت،  احساس  آن  اساس  كه  رنجي  گشت.  دوره 
لايتناهي  وجود  اين  در  ماند،  عاجز  خارج  دنياي  منطق  و  خود  منطق  بين  تعادل  برقراري 
احساس ناچيزي كرد و اين امر منجر به تعارض بين عالم درون او و عالم واقعيت گشت. 
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(اسماعيل، 1966: 47)
درد مضاعفي كه در رگ هاي شعر شاملو جريان دارد، نشان از سيطرة حزن واندوه است. 
اوضاع نابساماني كه بي تفاوتي و يأس بر آن سايه گسترده و شادي وغم براي افراد يكسان 

است:
به صد اميد آمد، رفت نوميد/ بهار- آري بر او نگشود كس در/ درين ويران به رويش كس 

نخنديد/ كس اش تاجي زگل ننهاد بر سر.../. (هواي تازه، بهار خاموش، 88)
در اين مقطع سخن از آمدن بهار به شهري خاموش، ماتم زده و افسرده است كه از 

زندگي در آن خبري نيست و هيچ كس پذيراي آمدن بهار نيست.
شاملو، بين بي وفايي جهان و وفاي به عهد خود و همچنين رنج خويش به خاطر اين 
وفاي به عهد، احساس اندوه مي كند. دلتنگي و نوستالژيايي فلسفي و انديشه مدارانه، نسبت 
به جهان و نوعي جبر فلسفي كه هستي انسان را در خود گرفتار دارد كه باعث حيرت و اندوه 
است و چهره اي سست و رخوتناك از جهان را ترسيم مي كند، به خوبي در شعر او نمايان 

است. (سلاجقه، 1387: 555-556) او اين اندوه تلخ را چنين بيان مي كند:
جهان را بنگر سراسر/ كه به رخت رخوت خواب خراب خود/ از خويش بيگانه است/ و 
مارا بنگر/ بيدار/ كه هشيواران غم خويش ايم/ خشم آگين و پرخاشگر/ از اندوه تلخ خويش 

پاس داري مي كنيم.../ . (ترانه هاي كوچك غربت، هجراني «جهان را بنگر سراسر»، 814)
اندوه چنان در جان شاعر رخنه كرده است كه حتي در بيان عظمت عشق و محال بودن 

سخن گفتن از آن، اندوه و غم را به كار مي بندد:
 آن كه مي گويد دوستت دارم/ دل انده گين شبي است/ كه مهتابش را مي جويد. (ترانه هاي 

كوچك غربت، عاشقانه، 826)
گاهي نيز اندوه تشخيص مي يابد و از حد يك مفهوم ذهني مي گذرد، تا به صورت يك 

موجود انساني به هنگام غروب و هجوم دلتنگي در كنار شاعر بنشيند:



130
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مطالعات ادبيات تطبيقى

و چندان كه بازپسين شعله هاي شهپرشان/ در آتش آفتاب مغربي/ خاكستر شود/ اندوه را 
ببيني/ با ساية درازش/ كه پاهمپاي غروب/ لغزان/ لغزان/ به خانه درآيد/ و كنار تو/ در پس 

پنجره بنشيند. (مرثيه هاي خاك، در آستانه، 683)
از سويي ديگر، احساس پيري و نزديك شدن به پايان خويش نيز درون شاعر تنها، اندوه 
زده و ويران را خاموش تر و فسرده تر مي كند و او را به آه و حسرتي ژرف از بارش برف زمان 

بر ابرو و مويش فرا مي خواند:
نه،/ اين برف را ديگر/ سرباز ايستادن نيست/ برفي كه بر ابروي و به موي ما مي نشيند/ 
تا در آستانه ي آينه/ چنان در خويش نظر كنيم/ كه به وحشت/ از بلند فرياد وارِ گداري/ به 

اعماق مغاك/ نظر بردوزي. (مرثيه هاي خاك، وحسرتي، 665).
و  برگرفته  در  را  او  وجود  سراسر  اندوه  و  غم  است.  اندوه  از  كوهي  ماغوط  محمد  اما 
گرفته  جاي  او  قصيده هاي  عنوان  و  عاشقانه  هاى  درسروده  حتي  و  او  شعرهاي  غالب  در 
است: «اندوه زير نور ماه»، و «شادي حرفة من نيست» و غيره. او خود در رابطه با وجود 
اين خصيصه در شعرش مي گويد: « من شخصاً نمي دانم اندوهم از كجا آغاز شد، و كسي 
نمي داند كه منشاء آن در نزد بشر چه زماني بوده است. امّا مي دانم كه با انسان عربي زاده 
مي شود و هميشه وبال گردن اوست، همانگونه كه قفس هميشه با پرنده همراه است، اگر 
ويژگي غالب شعر من اندوه است، همانا ويژگي مرحلة تاريخي، محيط و فضايي هم كه در 
آن زندگي مي كنيم اندوهناك است. اصلاً اين خصيصه جوهر هر ابتكار و نبوغي است. حتي 
يك كمدي اگر منطق اندوه را اساس قرار نداده باشد، بيشتر به يك دلقك بازي و داستان 

من درآوردي شبيه خواهد بود. (صويلح، 2002: 86-85)
پيوندي  او  با  نمي شود،  مشاهده  آن  در  شادي  بارقة  هيچ  كه  ماغوط  سياه  اندوه  باري،  

ديرينه دارد:
اتُرك الدّمعهًْ/ تبرق كالصباح كامرأهًْ عاريهًْ/ فأنا علي علاقهًْ قديمهًْ بالحزن و العبوديهًْ/ أيها 
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الحزن ياسيفي الطويل المجعّد. (ماغوط، الآثار الكاملة، 1981: 18)
[بگذار اشك/ چون صبح و بسان زني عريان بدرخشد/ كه مرا پيوندي است ديرينه با 

اندوه و بندگي/ اندوه! اي شمشير بلند موج دار من].
ماغوط از شاعران قديم عرب ابونواس را دوست دارد و به اندوه موجود در شعر او عشق 
مي ورزد، زيرا به طبيعتش نزديكتر است. (صويلح، 2002: 73) و به عقيدة او جستجو از منشاء و 

ريشه هاي اين اندوه كاري عبث است و آن را تباه مي كند: 
عبثاً تتقصين أسرار حزني/ من إضبارتي المدرسية/ أورفاقي في الملهي/ فحزني لاحسب 

(303 :1981 ، له و لانسب/ كالأرصفهًْ كجنين ولد في المنفي. (ماغوط، الآثار الكاملهًْ
[بيهوده اسرار اندوه مرا جستجو مكن/ ازپروندة مدرسه/ يا رفيقان كافه ام/ كه اندوه من 

اصل و نسبي ندارد/ همچون پياده روها و جنيني كه در تبعيدگاه زاده شده].
همان گونه كه اشاره شد، كمتر شعري از ماغوط مي بينيم كه در آن از غم و اندوه ياد 
را  ماه»  نور  زير  عنوان «اندوه  شعري اش  مجموعه هاي  از  يكي  براي  حتي  او  باشد،  نشده 
انتخاب كرده است. اما در ادبيات، وضع عادي از نظر زيبايي شناختي، رواني و عاطفي سخن 
از شادي و آرامش در زير نور ماه است. به عنوان نمونه به اين ابيات سعيد عقل، شاعر معاصر 

عرب بنگريد:

(عقل، 1991: ج 2، 9)
[آيا ماه از چشمان تو انديشه مي كند كه نور خود را برپشته ها مي  پراكند براي شاخه ها 
مي خندد، در كرانة رود آرام مي گيرد و با سنگ ها رفيق مي شود؟ اگر نيك به نورش بنگري 

چون دسته هاي ريحان است].

ــر خط و  ــي  تأنّ ــك  ألعيني
ــن، مرتاحاً إلي ــاً للغص ضاحك
ردٌ ــت،  تلفت ــا  إمّ ــوؤه  ض

يفرش الضوء علي التلّ، القمر؟
بالحجر ــا  رفيق ــر،  النه ــهًْ  ضّف

ــر  زم و  ــرادي  ف ــن  ورياحي



132
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مطالعات ادبيات تطبيقى

در ابيات سعيد عقل زيبايي، شادي و آميختگي آن با انسان و طبيعت متجليّ است. امّا 
ماغوط اين معادله را به هم زده و از اندوه زير نور ماه سخن مي گويد، تا اينكه در نگرش او 
صحّت و سلامت تبديل به بيماري، شادي به رنج و اندوه و آرزو به يأس مبدّل شده است.

به هر حال، اندوه در شعر شاملو و ماغوط جايگاه ويژه اي دارد. خصيصه اي كه هر چند 
تا حدودي عوامل محيطي در تقويت آن تأثير داشته است، اما از ديدگاه روان شناختي، بروز 
آن بيشتر به طبيعت آن دو، نگرش بدبينانه به جهان هستي و اعتقاد به جبري فلسفي كه 
هستي انسان در آن گرفتار آمده است، باز مي گردد. در اين ديدگاه، غم و اندوه با انسان زاده 

شده و هميشه طوق گردن اوست.

نتيجه 
شعر شاملو و ماغوط محصول عواطف و احساسات واقعي آن هاست. اين شعر كه نداي 
عريان و بي شائبة دل آن دو است همواره جلوه هايي از صميميت و يكرنگي را به نمايش 
دنياي  خاص  فضاي  به  مخاطب  تا  شده  سبب  عاطفي  تجربه هاي  با  صميميت  مي گذارد. 
شاعر وارد شده و در آن فضا اتحادي روحي و عاطفي با شاعر احساس كند. بدون شك رمز 

پيروزي، محبوبيت و اقبال گسترده به شعر آنان نيز همين است.
با بررسي تطبيقي شعر شاملو و ماغوط اين نتيجه حاصل مي شود كه مقوله هاي عشق 
و زن، تنهايي وغربت، اميد و نوميدي، مرگ و زندگي و اندوه به طور برجسته زمينه هاي 

عاطفي مشترك اين دو شاعر انديشمند را تشكيل داده است.
نگرش بدبينانه نسبت به جهان هستي و اعتقاد به نوعي جبر كه زندگي انسان سراسر 
در آن گرفتار است، سبب به وجود آمدن نوعي تنهايي، يأس و اندوه عميق در درون اين دو 
شاعر گشته، كه از سويي نابساماني هاي اجتماعي و از سويي ديگر ورود رگه هاي يأس و 
اندوه شاعران معاصر اروپا نيز به آن دامن زده است. پناه آوردن به عشق نيز آنان را از اين 
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سرگشتگي، تنهايي و بي تكيه گاهي نجات نداده است، زيرا شعاع اين عشق به آينة ذهني 
تابيده كه درد كشيده و زخم خورده است؛ ذهني كه مملوّ از خاطره هاي تلخ شكست و اندوه 
و يأس و پربار از واقعيت هاي تلخ اجتماعي است. مرگ نيز به عنوان يك امر محتوم، ذهن 
آن دو را مشغول كرده، و هر كدام تجربة تلخ گذران زندگي را نوعي مرگ دانسته اند كه مدام 
با آن دست و پنجه نرم مي كنند. با اين وجود موضوع عشق وزن و اميد در شعر شاملو و 
اندوه، نوميدي و تنهايي در شعر ماغوط كه ذاتي كاملاً  بدبينانه و مأيوس دارد، به طرز قوي تر 

و نمايان تري بروز كرده است.
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